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        جامعه مدني، دموكراسي و خاورميانه

  1ابوطالبي. ر. علي

  ∗اد آرميآز: ترجمه از انگليسي

در حال حاضر بعنوان يك عامـل مهـم مـرتبط بـا دمـوكراتيزه               » جامعه مدني  « و بسترهاي  شرايط

جامعـه مـدني در   . شـود  از جمله خاورميانه، در نظـر گرفتـه مـي    2شدن در كشورهاي در حال توسعه

  هـستند و وجـود و كـاركرد آنهـا صـرفاً             كه متفاوت از دولـت     شود  يي را شامل مي     مواردي گروهها 

  .هت جلوگيري از قدرت دولت وتلاش براي افزايش دموكراتيزه شدن استج

گستردگي كاربرد اين مفهوم در بعضي مواقع موجب عدم مجزا نمودن جامعـه مـدني از جامعـه                

بعلاوه بخشهاي جامعه مدني در واقع با ظهور دموكراسـي همبـستگي دارد             . شود  بعنوان يك كل مي   

 كردن شانـسها و      همچنين كم اهميت دانستن چگونگي تباه     ). 1(كه نيازمند بررسي وانديشيدن است    

موفقيتهاي دموكراتيزه شدن از طرف دولت، در حاليكـه تـأثير ونفـوذ دولـت بـر جامعـه بـه مراتـب                       

تـر از تـأثير ونفـوذ جامعـه بـر دولـت اسـت، از دلايـل بررسـي موضـوع جامعـه مـدني                         تر ومهم   قوي

لكرد دموكراسي بيشتر در جهت تقسيم منـابع اقتـصادي،          كند كه عم    اين مقاله استدلال مي   ). 2(است

همچنـين ايـن مقالـه      . باشـد    مـي  -از جمله دولـت   -اجتماعي وسياسي در بين گروههاي سازمان يافته      

برخي متغييرهاي تبييني را براي كمك به سنجش شانـسهاي دمـوكراتيزه شـدن ايـن كـشورهاي در                   

  .كند طلوب آنها در جاهاي ديگر، پيشنهاد ميي خاورميانه از طريق رويكرد بازدهي م حال توسعه

                                                 
  . جهان سوم داردي باشد ومقالات متعددي در زمينه دموكراسي وكشورها  مي  در آمريكا ابوطالبي استاد دانشگاه آريزونا. ر.علي 1

  
∗
 شناسي كارشناس ارشد جامعه 

  
2-LDCs 
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  :خاورميانه در بحث جامعه مدني

ها، سازمانها وگروههايي اشاره دارد كـه بعنـوان رابطـه             امروزه به انجمن  » جامعه مدني «اصطلاح  

بنابراين در غياب چنين انجمـن هـايي، دولـت          . كنند  بين قدرت دولت و زندگي شهروندي عمل مي       

). 3(افزايد ي خود مي شود وبه گرايشهاي خودكامانه     جتماعي وشخصي مسلط مي   بر امور اقتصادي، ا   

دولتهاي مدرن رانـدمان بيـشتري بـراي بكـارگيري ابزارهـاي مجـاب كننـده يـا زورگويانـه جهـت                      

دسترسي به اهدافشان دارند در خاورميانه، درآمدهاي نفتي، ميليتاريسم توسعه يافتـه وگـروه دولتـي                

ا، تكنوكراتها و متخصصان ايـن توانـايي را در آنهـا افـزايش داده اسـت در             در حال رشد بوروكراته   

 دولتهاي خاورميانه را مجبـور بـه تعـديل          1990 و 1980هاي    حاليكه كاهش درآمدهاي نفتي در دهه     

مثـل  ( هاي دولتـي    كاهش يارانه ) مثلأ اردن، سوريه  ( سازي  ساختاري، از طريق محدوديت خصوصي    

هماننـد لبنـان، اردن، مـصر،       (خواست كمك از دول خـارجي       گيري يا در    وافزايش وام ) ايران، عراق 

تر و بـالاتر از منـابع         با اين وجود در خاورميانه قدرت مالي و زورگويانه قوي         ). 4(كرده است ) ايران

ــشان اســت    ــاي مقابل ــصادي و سياســي طرفه ــل دســترس اجتمــاعي، اقت ــراض  . قاب ــال اعت ــوان مث بعن

وسوريه يا جبهه ملي آزاديبخش الجزاير، در جهت تغيير سياسـتهاي           المسلمين در مصر، اردن       اخوان

انتظارات اخيـر بـراي ظهـور جامعـه مـدني و            ). 5(خارجي و داخلي اين دولت با شكست مواجه شد        

دموكراسي در خاورميانه كه بعد از جنـگ سـرد افـزايش يافتـه بـود، بـا ايـن فـرض كـه دولتهـا در                           

اي نگريسته شود، انقلاب اسـلامي         هوشياري واحتياط ويژه   خاورميانه ضعيف وجوامع قوي هستند با     

بينانـه دربـاره رشـد         و كاهش قيمت نفت، دلايل خوش      1980ايران، رشد جنبشهاي اسلامي در دهه       

اين امر به تمايلات در حال رشـد روابـط دولـت ـ جامعـه و      . كرد جامعه مدني در منطقه را تأييد مي

دارنـد كـه      امروزه بيشتر دانشمندان با اطمينان اذعان مـي       ). 6(موفقيتهاي ظهور جامعه مدني منجر شد     

با اين وجود،   ). 7(»در خاورميانه هم قدرتهاي بينابيني وهم گروههاي اجتماعي مستقل وجود دارند          «

هاي حكومتي، متمركز است تـا بـر تغييـر            بحث جامعه مدني در خاورميانه بيشتر بر تغييرات در شيوه         

جامعه ظهور دولت مهـار شـده شـبه پلوراليـستي در كـشورهايي               -ط دولت اساسي و بنيادي در رواب    

همانند مصر و اردن بعنوان تغيير از قوانين تك حزبي به پلوراليستي،شامل رشد شماري از احزاب و                 

در واقـع اسـلام قـادر بـه سـازگاري بـا فراينـد مدرنيزاسـيون و                  ). 8(شود  انجمنهاي سياسي، ديده مي   

ديگـر افـزايش احـزاب سياسـي در منطقـه ممكـن اسـت بيـشتر ناشـي از                    از سوي   . دموكراسي است 

فشارهايي باشد كه گروههاي اسلامي معتدل و گروههاي سكولار براي گسترش فضاي باز سياسـي               
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احزاب سياسي خاورميانه تا حد زيادي بي اثر        . آورند  ها جهت سازگاري با شرايط وارد مي        بر دولت 

يفاتي براي خدمت و مشروعيت بخشي بـه سياسـتهاي دولـت بـازي              اند و بيشتر نقشي تشر      باقي مانده 

كنند بعلاوه انجمنهاي ابتدايي، فقط بخاطر حضور نمايشي، مختصراً سازمان يافته وبه حاميانـشان                مي

ظهـور  «كند كه    در مورد مصر استدلال مي     1همانطور كه كري روسفسكي   . اند  در دولت وابسته مانده   

-ي حكومـت همـان ظهـور جامعـه مـدني            سي در وضعيت مستبدانه   نمايشي مكانهاي اجتماعي وسيا   

بينـي جديـد، سـوالات اساسـي در           بنابراين با وجود خوش   ). 9(» نيست -حداقل در مفهوم ليبرالي آن    

اينكـه اسـتقلال واقعـي    . مورد وضعيت جامعـه مـدني در خاورميانـه بـدون پاسـخ بـاقي مانـده اسـت              

توان ميزان استقلال     ه چگونه است و آيا چگونه مي      گروههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در منطق      

اي اسـت كـه       را سنجيد؟ اينكه آيا استقلال ضرورتاً مستلزم حضور گروهها وانجمنهاي سازمان يافته           

شان   زني مالي   توانايي حفظ توازن قدرت را دارند؟ وچگونه ضعيف يا قوي شدن دولتها،قدرت چانه            

ــه ــاي  را در ده ــاهش داد؟ ني1990و1980ه ــدني و     ك ــه م ــري جامع ــكل گي ــي در ش ــاي بيرون روه

كنند؟ ضـعف اصـلي مطالعـات در زمينـه جامعـه مـدني عمومـاً از                   دموكراسي چه نقشي را بازي مي     

برد   سنجد، رنج مي    مطالعات تجربي سيستماتيكي كه همبستگي بين جامعه مدني و دموكراسي را مي           

)10.(  

موانـع اصـلي بـراي      . ر قدرت جامعـه اسـت     فرضيه اين مقاله رشد نامتناسب قدرت دولت در براب        

شروع دموكراسي حضور دولتهاي قدرتمند و جوامع ضعيف است،در جـوامعي كـه تـأثير گروههـا                 

وانجمنها محدود به قدرت دولت است واز سوي ديگر اكثريت مردم، در نـابرابري و مدرنيزاسـيوان            

  .مانند سواد باقي مي سريع، فقير و بي

كراسي نيازمند سطح خاصي از توسعه اقتصادي واجتماعي ومهمتر از             رشد جامعه مدني و دمو    

توسعه متوازن نيـز بـه نقـش دولـت و سياسـتهايش در برابـر جامعـه                  . اين نيازمند توسعه متوازن است    

در واقع از پيش شرطهاي اجتماعي دموكراسي وجود نوعي قوانين مقتدر است تا بتواند              . گردد  برمي

خالفت با مشاركت عمومي از فشار استفاده كند، ايـستادگي وپافـشاري            در مواقعي كه دولت براي م     

هـا، نظاميـان و       ها، نخبـه    در وضعيت دولت مسلط، حكومت خواهان حكومت سياسي خانواده        . نمايد

بوروكراتهاي قدرتمند است ولي ظهور ورشد گروهها وانجمنهاي مستقل در مقابل ايـن خواسـته را                

                                                 
1- Carrie Rosefesky Wiickham   
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اند و    وليه جامعه مدني، اتحاديه كارگري است كه يا بوجود نيامده         يكي از عوامل ا   . دهند  كاهش مي 

موقعيكه نخبگان متصدي حكومت شوند ممكن است با بازشـدن          . اند  يا بوسيله دولتها سركوب شده    

فضاي مشاركت عمومي فكر كنند كه آنان با ضـعف و يـا بـا جامعـه منقـسم شـده مواجهـه هـستند                         

به عبارت ديگر سـرآغاز دموكراسـي تنهـا زمـاني           . دانند  يواصلاحات سياسي را اقدامي خطرناك م     

نيست كه نيازهاي اجتماعي مردم برآورده شود، بلكه علاوه بر آن زماني اسـت كـه روابـط قـدرت                    

  . دولت وجامعه در توازن باشند

  :نيازهاي آن  دموكراسي و پيش-

بيشترين فرصـت  بيشترين موفقيت يك حكومت در اين است كه «ليپست بر اين عقيده است كه   

ليپست همچنين بر آموزش بعنوان يـك شـرط ضـروري           ). 11(را براي حفظ دموكراسي فراهم كند     

از ديگر موارد مورد نظـر وي وجـود سـاختارهاي سياسـي و              . كند  براي شروع دموكراسي تأكيد مي    

 اسـتدلال   1بـراي مثـال در مطالعـات اخيـر دال         ). 12(اجتماعي خاصي براي ظهور دموكراسـي اسـت       

اي است كه يـك كـشور بـراي رفـع نابرابريهـاي بـي نهايـت در                    كند كه دموكراتيزه شدن هزينه     مي

تقسيم ارزشهاي كليدي همچون درآمد، رفاه،دانش و قدرت نظامي كه نابرابري بي نهايتي در منابع               

  ). 13(پردازد سياسي را در بر خواهد گرفت، مي

). 14( بـر تقـسيم منـابع قـدرت مهـم اسـت            نابرابري اقتصادي در بين كشورها بـه دليـل تـأثير آن           

هـاي سياسـي باعـث        هـاي بـا نفـوذ و نخبـه          بطوريكه تمركز شديد ثروت در دست ملاكان،خـانواده       

هماننــد مراقبتهــاي پزشــكي : شــود كــه جمعيــت كــل جامعــه در نيازهــاي اساســي زندگيــشان   مــي

 گروههــا ســطح توســعه اقتــصادي، اجتمــاعي بــه ظهــور. مناســب،آموزش و مــسكن محــروم بماننــد

رشـد  . شـوند بـستگي دارد      وانجمنهاي متفاوت كه بعنـوان عوامـل رشـد جامعـه مـدني تعريـف مـي                

باشـند، غيـر      دموكراسي وجامعه مدني در حاليكه  مردم هميشه نگران نيازهاي اصلي زندگيشان مـي             

تقسيم نسبي اقتصاد،آموزش و ديگـر منـابع قـدرت در         «كند كه    استدلال مي  2وانهن  تاتو. ممكن است 

بين بخشهاي مختلف جامعه عامل بنياديني است كه براي دموكراتيزه شـدن نظامهـاي سياسـي مـؤثر                  

  ).15(»است

  

                                                 
1-Dahl  
2-Tatu Vanhen 
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  : مقياس قدرت جامعه-

  : چگونگي توسعه انساني-

اي كه در ابتدا بر روابط بين دموكراسي و توسعه اقتـصادي تأكيـد دارد، سـنجش كـاربرد                     مسأله

هاي سـنجش بيـشتر شـاخص         اين شيوه . ي و رشد آن است    توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخل      

توسـعه نـسبي كـشور بايـستي بـا          . مناسبي براي سنجش ثروت كلي جامعه است تا سطح كلي توسعه          

 شـاخص   1شاخص كيفيـت فيزيكـي زنـدگي      . تري داشته باشد    سطح زندگي شهروندان ارتباط دقيق    

كنـد     اشـاره مـي    2مـوريس . م.سهمـانطور مـوري   . تري براي سطح توسعه انساني كشور اسـت         مناسب

مقياس نسبي پيشرفت اقتصاد ملي، توليد ناخالص ملي و عناصر مركب آن، سنجش چندان مطلوبي               «

در آن رابطه سياسي اتوماتيكي بين نرخ حاصـل از          ). 16(».براي گسترش نيازهاي فردي انسان نيست     

مقيـاس  . د وجـود دارد   وميـر وسـوا     هايي همچون اميد به زندگي، ميزان مـرگ         رشد و بهبود شاخص   

هـاي    شاخص توسعه انساني دربرگيرنده شـاخص     .  است 3اخير كيفيت توسعه، شاخص توسعه انساني     

سالان، همراه با شـاخص       هاي تحصيل و آموزش بزرگ      توسعه اجتماعي، يعني اميد به زندگي، سال      

 رتبه توليد   توليد ناخالص داخلي موقعي كه شاخص توسعه انساني كشورها با         . توسعه اقتصادي است  

در ). 17(گـردد   شود، تفاوت آشكاري در دو شيوه متفاوت مشاهده مي          ناخالص ملي آنها مقايسه مي    

اينجا فرض بر اين است كه شاخص توسعه انساني شاخص خوب سطح توسعه است، و آن همچنين                 

عيـت  در جاييكـه جم   . دهـد    اجتماعي را نشان مـي     –به طور غير مستقيم تقسيم منابع قدرت اقتصادي         

يك كشور از لحاظ اقتصادي و اجتماعي در رفاه باشند بعيد است كه منابع اقتصادي بسيار متمركـز                  

سازي شغلي را     تر آن است فرض كنيم كه شاخص توسعه انساني، متنوع           علاوه بر اين معقولانه   . باشد

ح شهرنـشيني،   بالا رفتن توليد ناخالص داخلي همراه با بالا رفـتن سـط           . دهد  در بين كشورها نشان مي    

 طور خلاصه مقياس شاخص توسعه انساني قدرت جامعه          به. سازي شغلي است    صنعتي شدن و متنوع   

  ).18(دهد  اقتصادي نشان مي–را از لحاض تقسيم منابع قدرت اجتماعي 

هـاي    بر اسـاس گفتـه    . گردد   كشور خاورميانه ارائه مي    22در زير فهرست شاخص توسعه انساني       

 اجتماعي لازم است در حاليكه كافي نيست و پيش شرطي           –وسعه اقتصادي   فوق، سطح خاصي از ت    

                                                 
1-PQLI 
2-Morris. M. Morris 
3-HDI 
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 در  928/0 اجتماعي،  كـشور اسـرائيل بـا          –از لحاظ توسعه اقتصادي     . براي شروع دموكراسي است   

 ، عربـستان سـعودي      745/0 ، تركيه بـا      776/0،امارات متحده عربي با     824/0بالاترين حد، كويت با     

 كشورهايي هستند كه بيشترين انتظـار را بـراي اسـتقرار            709/0 و سوريه با     711/0 ، ليبي با     722/0با  

 ، الجزايـر بـا      666/0 ، ايـران بـا       673/0 ، تونس با     686/0 ، عراق با     690/0اردن با   . دموكراسي دارند 

 امكـان كمتـري     408/0 و پاكـستان بـا       519/0 ، مراكش بـا      526/0 ، مصر با     594/0 ، عمان با     581/0

 در ميـان كـشورهاي      265/0 و سودان بـا      280/0 ، افغانستان با     325/0يمن با   . سي دارند براي دموكرا 

اند، كه كمترين احتمـال بـراي دموكراسـي را            خاورميانه به نسبت كمترين شكل توسعه را پيدا كرده        

 عدم دموكراسي با وجود درآمدهاي بالاي نفت، جمعيـت كـم كـشورهاي خلـيج و             ∗.باشند  دارا مي 

.  اساساً به حكومت پاتريمونيال و نيروي ضعيف كـارگري سـازمان يافتـه وابـسته اسـت           شمال آفريقا 

اجازه حضور گسترده گارگران خارجي در اين كشورها است بـر ضـد سـازمان يـافتگي گـارگران                   

اين امر در زير به طـور مفـصل مـورد بحـث             . هاي كارگري است    ها و فدراسيون    بوميشان در اتحاديه  

  .گيرد قرار مي

داري و دموكراسي سهم مهمي در فهم ما از دموكراتيزه شدن و علل آن                 توسعه سرمايه  گسترش

 در  4اسـتفان .د. و جـان   3 اسـتفان  2 اويليان هـوبر   1 انجام شده به وسيله ديتريج روشماير       در مطالعه . دارد

نويـسندگان بـر    . دهنـد   داري و دموكراسي رويكردي سـاختاري ارائـه مـي           توضيح رابطه بين سرمايه   

. كننـد   ق و حضور طبقه، ساختارهاي دولت، ساختارهاي فراملي و نقش طبقه كارگر تأكيد مـي              علاي

هـاي طبقـه كـارگر        گيرند كه منابع واقعي پافشاري براي دموكراسي، از جنبش          نويسندگان نتيجه مي  

توانـد شـكل سياسـي        گيـرد كـه مـي       شود، سرچـشمه مـي      هاي طبقه متوسط تركيب مي      كه با فعاليت  

كننـد كـه      از سوي ديگر روشماير و استفان و جان اشاره مي         .  دموكراسي بوجود آورد   مطلوبي براي 

هـاي كنتـرل دولـت و همچنـين اسـتقلال بيـشتر نخبگـان دولتـي از ديگـر طبقـات                        بيشتر شدن منـابع   

آورند كه سعي در حفـظ وضـع           اجتماعي، به احتمال زياد رژيم مستبدي را به وجود مي          –اقتصادي  

                                                 
هاي بيشتري براي دمكراسي  بندي فوق با توجه به اينكه ايران نسبت به كشورهاي ليبي، سوريه و عربستان سعودي ظرفيت تقسيم ∗

 )م. (تا حدودي قابل نقد استدارد، 
1-Dietrich Rueschemeyer 
2- Evelyne Huber 
3-Stephen 
4-John. D. Stephen 
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ا همچنين استدلال مي كنند كه در كل موقعيت وابـسته كـشورهاي پيرامـون در                آنه. كند  موجود مي 

  ).19(آورند هاي نامطلوبي براي دموكراسي بوجود مي نظام جهاني مكانيسم

اي   هـاي مـوازي بـالقوه       هـا، گـروه     اي و انجمـن     هـاي حرفـه     كارگران سازمان يافته همچون گروه    

هـاي قدرتمنـد كـارگري        يون و كنفدراسـيون   فدراس ـ. كننـد   هستند كه قدرت دولت را محـدود مـي        

توانايي به كاربردن چنين ابزاري به عنوان موفقيت جمعي، مقابلـه و ديگـر ابـزار را بـراي رقابـت بـا                       

به علاوه علايق كارگري براي فشار آوردن بر دموكراتيزه شدن سياسـي، جهـت              ). 20(دولت دارند   

كـارگران سـازمان يافتـه      . ي تجاري و دولت اسـت     ها  آميز آنها در برابر گروه      بهبود موقعيت موفقيت  

هـاي كـارگري شـركت        هماننـد واكـنش   (توانايي بالقوه را براي فلج كردن يا تعالي اقتصادي دارنـد          

بنـابراين نيـروي قدرتمنـدي بـراي مهـار قـدرت دولـت        ) نفت دولتي ايـران در طـول انقـلاب ايـران      

  .باشند مي

  :1اتحاد سازمان يافته كارگري

  :شود  اتحاد سازمان يافته كارگري بر اساس معيارهاي زير سنجيده مي– قدرت كارگران

  هاي تجاري   تعداد اتحاديه) 1

  تعداد واقعي كارگران عضو اتحاديه  ) 2

  ميزان كنترل دولت ) 3

  هاي كارگران براي اعتصاب و برخورد فرصت) 4

 دموكراسـي مـشاهده شـد       اي قوي بين اتحاد سازمان يافته كـارگري و          اي مجزا، رابطه    در مطالعه 

اتحاد سازمان  . دهد  ستون دوم جدول ليست اتحاد سازمان يافته كارگري كشورها را نشان مي           ). 21(

 بـه طـور اساسـي ضـعيف و غيـر            – بـه اسـتثناي اسـرائيل        –يافته كارگري در كشورهاي خاورميانـه       

معني حفاظت از امتيازات    ها در منطقه به       حضور قوي و سركوبگر دولت    . اند  سازمان يافته باقي مانده   

 ، تركيـه    45/0به طوريكه در مصر     . مند نخبگان و مقاومت در برابر توزيع قدرت سياسي است           قاعده

 كـارگران از تـلاش      25/0 و الجزايـر     25/0 ، تونس    35/0 پاكستان   35/0 ، مراكش    35/0 ، اردن    4/0

عمال و نفـوذ سياسـي آنهـا را         در جهت منافع خودشان به عنوان نيرويي سياسي ملي منع شده و اين ا             

] جنـوب [هاي    همانند دولت (هاي كارگري سازمان يافته در كشورهايي         اتحاديه. محدود كرده است  

                                                 
1-OUL 



  جامعه مدني، دموكراسي و خاورميانه

 

109 

هـا    بايستي منتظر تساهل و شكيبايي سياسـي دولـت        . اند  هنوز شكل نگرفته  ) خليج و عربستان سعودي   

 منتظـر بازگـشت ثبـات سياسـي         يـا اينكـه   ) همانند ايران، عراق، يمن، سوريه، ليبـي و  عمـان          (شويم  

در مورد رويكرد فرهنگي اين مسأله، مطالعـات متعـددي كـه بـه     . شويم) همانند افغانستان و سودان (

  .پردازد انجام شده است ها، فرهنگ، مشاركت و دموكراسي مي رابطه بين باورها، نگرش

ايين نگـه داشـتن      احيـاگرايي دينـي اسـلام و بنيـادگرايي شـيعه را بـراي پ ـ               1ساموئل هـانتينگتون  

كنـد كـه همـه اديـان از جملـه             او استدلال مي  ). 23(داند    دموكراسي در كشورهاي اسلامي مهم مي     

پروتستانيزم و كـاتوليزم داراي برخـي عناصـر آشـكار غيـر دموكراتيـك و برخـي عناصـر مطلـوب                      

زمينـه  هـاي مـردم در        رسد ايـن اسـت كـه باورهـا و ارزش            چيزي كه در اين مورد به نظر مي       . هستند

 ايـن   .تـر خواهـد شـد       ها با وجود مواجهه جوامع با رفاه و آسايش آسيب پذير            فرهنگي در طول سال   

تر خواهد شد بلكه بدين معني است كـه           تر يا دنيوي    بدان معني نيست كه نيازهاي مردم دموكراتيك      

اسـت،  شـان     گيري قبلي   ها و باورهايي كه برخلاف جهت       مردم، آمادگي بيشتري جهت پذيرش ايده     

كند كه دموكراتيزه شدن كشورهاي كاتوليك نشانگر         براي مثال هانتينگتون اشاره مي    . كنند  پيدا مي 

او در مطالعـه اخيـرش      . تواند در كشورهاي غير پروتـستان سـر بـرآورد           آن است كه دموكراسي مي    

هـاي اسـلام و كنفوسـيوس داراي موانـع جـدي بـراي توسـعه                  هنوز بر اين بـاور اسـت كـه فرهنـگ          

كند كه در ميان اسلام و كنفوسيوس تعدادي عناصر كه آنها را              همچنين ادعا مي  . وكراسي هستند دم

  ).24(كند وجود دارد  آماده پذيرش دموكراسي مي

اعتمادي و انتقادات و محكوم نمودن        استنباط نادرست غرب از اسلام ناشي از تاريخ طولاني بي         

نمايـد كـه     گيري را تقويت مي     جو اين نتيجه    م ستيزه مطالعات اخير در مورد اسلا    ). 25(دوطرفه است   

توانـد    سـازي اسـت كـه مـي         تنها راه رهايي از اسلام بنيادگرا، گذشتن از مراحل روشنگري و دنيوي           

ايـن را نبايـد فرامـوش       ). 26(مسلمانان را  به قرار گرفتن در مسير آزادي و دموكراسي اميدوار كند              

مطالعـات  . ر غـرب نماينـده و تـصوير دقيـق اسـلام هـستند             كرد كه دانشمندان مهـم جهـان اسـلام د         

هـاي فرهنگـي      فرهنگي به هدف تعميم دادن نظام سياسي و ماهيت مشاركت دموكراتيك در زمينـه             

هاي ساختاري و سازماني  نقش و تأثير ايدئولوژي در جامعه، بيشتر با واقعيت    . كاربرد محدودي دارد  

سلام به طور ذاتـي بيـشتر از يهوديـت يـا مـسيحيت ضـد                ا). 27(هاي مذهبي     مرتبط است تا دكترين   

                                                 
1- Samuel Hantington 



  

 

110 

هـاي   دهنـده ورشكـستگي راه     تـا حـد زيـادي نـشان        1980دموكراتيك نيست و محوبيت اسلام دهه       

  .هاي اجتماعي به كار گرفته شده بود ديگري بود كه براي حل بيماري

هـاي    لفـت هـاي مـسلمان مخا      هاي اقتصادي همراه بـا بحـران مـشروعيت در بيـشتر دولـت               بحران

هـاي مـذهبي و رهبرانـشان         از سوي ديگر جنبش هـا و گـروه        . اسلاميون را تشويق و نيرومندتر نمود     

كانديـداها  . شان در مقابل قدرت دولت مبارزان واقعي باشـند          توانستند همچون همرزمان غير مذهبي    

ت همچنـين   هاي اسلامي در انتخابات الجزاير، تونس، سودان، تركيه، مـصر، اردن و كوي ـ              و سازمان 

در كشورهايي همچون الجزاير، تونس، مصر، اردن و پاكستان         . اند  پاكستان و مالزي مشاركت داشته    

يافتـه مخـالف و اغلـب بـه شـيوه همكـاري و متحـد               هاي اسلامي متعلق به نيروهـاي سـازمان         سازمان

اسـي،  هاي داوطلبانه براي سهيم شدن در اصـلاحات سي          احزاب سياسي، سنديكاهاي شغلي و انجمن     

هـاي اسـلامي بـراي        هـا و انجمـن      به طـور خلاصـه گـروه      ). 28(اقتصادي و اجتماعي فعاليت نمودند      

مشاركت مثبت و سازنده در توسعه جامعه مدني و دموكراسي در خاورميانه و همچنين ديگر جهـان   

  .اند اسلام تلاش كرده

  : مقياس قدرت دولت

تي در زمينه موقعيـت دولـت در برابـر          قدرت يا ضعف دولت در كشورهاي در حال توسعه بايس         

دولت ممكن است در جاييكه جامعه ضعيف باشد قوي ظاهر شود، يا            . جامعه مورد توجه قرار گيرد    

در . شـود   هاي سازمان يافته در جامعه وجود داشته باشد دولـت ضـعيف               ممكن است موقعيكه گروه   

نقـش  . ، نظـم و امنيـت اسـت       ي دولت حفاظـت از صـلح        هاي صنعتي پيشرفته نقش اوليه      دموكراسي

اين امـر   . دولت در پابرجايي اقتصاد به ميزان كمتري مستلزم تسلط تجاري بر بخش خصوصي است             

در مقابـل، دولـت قـوي اسـت،         . بدان معناست كه دولت در كشورهاي توسعه يافتـه ضـعيف اسـت            

هاي قـدرت   ديتاز سوي ديگر محدو  . توان ديد   اش را در اخذ ماليات و نظم مي         همچنان كه توانايي  

هايي است كه بـا قـدرت سياسـي واقتصاديـشان، در              دولت در كشورهاي توسعه يافته ناشي از گروه       

  .اند هاي فشار سازمان يافته قالب گروه

. انــد هــاي خاصــي بــا كــشورهاي در حــال توســعه مــشترك هــاي خاورميانــه در ويژگــي دولــت

گـري خـارجي و ضـعيف كـردن           يالخصوص با دلارهاي ناشي از نفـت، حمايـت مـالي ونظـام              علي

ي   هاي خاورميانه در حال گسترش قدرتشان نـسبت بـه چنـد دهـه               هاي سياسي محلي،دولت    مخالفت

العاده ثروت ورفـاه، مـسلط        هاي منطقه بر جامعه و اقتصاد از طريق تمركز فوق           دولت. گذشته هستند 
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ه شدن هـستند،از لحـاظ   حتي بورژواهاي محلي، كه به لحاظ تئوري،نيروي اصلي دموكراتيز       . هستند

-ي متوسط   در واقع، ضعف طبقه   . ها، استخدام ومحافظت، به دولت وابسته هستند        مالي، قراردادبست 

  ).  29( عامل كليدي در تداوم دولت است-وابستگي اقتصادي آنان به دولت

و همچنـين قـدرت   ) ثروت(ها بر تقسيم درآمد ها، دولت ي معيارهاي رشد درآمد وهزينه  بواسطه

هــاي عمــومي كــه هــدف آن اصــلاحات ارضــي،  ي سياســت بــه وســيله. گــذارد اســي تــأثير مــيسي

 رعيتـي را در     -قوانيني كه مديريت كارگري وروابط ارباب     «وپرورش، ملي كردن اقتصاد و      آموزش

هـاي    هـاي متفـاوت را بـه دليـل موفقيتـشان در واكـنش               گيرد، دولت بالقوه قدرت نسبي گـروه        برمي

  ).30(»دهد ير ميسياسي غير دولتي تغي

در واقع، جايگاه دولت در كشورهاي در حال توسعه تا حد زيادي يك اصل غير رسمي و غيـر                   

شخص، خـانواده و گـروه بـه حفاظـت از قـدرت اجرايـي حكومـت نخبگـان كمـك                     . نهادي است 

در . ي شـخص نـام بـرد        هـاي مـستبدانه     فارس را از جمله حكومت      نشينان خليج   توان شيخ   مي. كند  مي

ديگر طيف،تركيه،تونس وكشورهاي ديگـر تغييـر در تـوازن قـدرت دولـت يـا جامعـه را بـا                     طرف  

يـك  . دهنـد   ي به هـم پيوسـته نـشان مـي           متداول كردن روابط قدرت تدريجي ،غيررسمي ومستبدانه      

شاخص براي سنجش اين عوامل درصد درآمدهاي ماليات كل دولت مركزي است كـه از ماليـات                 

بـا ايـن وجـود شخـصي نمـودن،          . افع وجيب سرمايه بدسـت آمـده اسـت        آمد،من  مستقيم ناشي از در   

اطلاعات قابل دسترسي استاتيك فقر و تنگدستي در ساختار خاورميانه، مقياس ديگري براي چنـين               

هـاي سـالانه      كند كه هزينه    اين مطالعه پيشنهاد مي   . كشورهايي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد       

د ناخالص ملي راه مطمـئن ديگـري بـراي سـنجش قـدرت دولـت        دولت مركزي بعنوان درصد تولي    

هاي بـالاتر چـه در بخـش خـصوصي و چـه در بخـش                  ها با هزينه    نكته اين است كه دولت    . باشد  مي

هـاي    هايي هستند كـه منـابع كمتـري در مقابـل گـروه              عمومي داراي موقعيت بهتري نسبت به دولت      

افـزايش  ). 31( داشـته باشـند در اختيـار دارد    اجتماعي كه ممكن است بر سر قدرت با دولت رقابـت          

هاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي رقيـب بـراي تقـسيم            دموكراسي تنها زماني احتمال دارد كه گروه      

بـرعكس  . قدرت تلاش كننـد ودولـت را از طريـق آزاد كـردن قـدرت كنتـرل وي، ضـعيف كننـد                     

ــاني  ــ      زم ــرل دول ــه كنت ــادر ب ــد وق ــاتوان باش ــعيف ون ــان ض ــه همچن ــه جامع ــاختار  ك ــد، س ت نباش

... سواد، فقيـر وتحـصيل نكـرده و         مردم بي :يعني(افتاده خواهد ماند    اقتصادي،اجتماعي همچنان عقب  

. يـافتگي كمـي خواهنـد يافـت         ومخالفان دولت مانند اتحاديـه كارگري،سـازمان      ) باقي خواهند ماند  
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كنـد،     فراهم مي  تغييرات ساختاري در جامعه تقاضا براي مشاركت دموكراتيك در تقسيم قدرت را           

 البتـه  - چه در داخل و چـه در خـارج  -و منجر به افزايش فشار بر تسلط وقدرت نخبگان خواهد شد         

اش بـر منـابع       ممكن است دولت در برخي سـطوح نيـروي خـود را بـراي تـداوم قـدرت انحـصاري                   

ز از سـوي ديگـر تـداوم سياسـت زورگويانـه بيـشتر ا             . اقتصادي اجتماعي و قدرت سياسي بكار ببرد      

كه فرايند مدرنيزاسيون منجـر بـه         آنكه براي نخبگان سياسي سودمند باشد مضر است بويژه در جايي          

هماننـد  (هـا و طبقـات اجتمـاعي جديـد          رشـد گـروه   . شـود   يافتـه مـي     رشد فعال جامعه مدني سازمان    

در فراينـد مدرنيزاسـيون معمـولا       ) هاي شـغلي و تجـاري، كـارگران         بوروكراتها، تكنوكراتها، گروه  

در اين برهه حكومت نخبگان سعي در حفظ        . نجر به تغييراتي در روابط جامعه ودولت خواهد شد        م

هاي   موقعيتشان از طريق سازگاري و انطباق با مقداري از مطالبات مردم، مشاركت سياسي و فرصت              

د ونه مقاومت در برابـر هـر نـوع امتيـاز هدفمن ـ           ) همانند تركيه، تونس،اردن  (تر دارند     اقتصادي وسيع 

ــي  ــراي مخالفــت، چــرا كــه احتمــال ب ــاتي سياســي بعــدي را افــزايش مــي  ب هماننــد عمــان (دهــد ثب

و يـا در پـيش گـرفتن        ) هـاي خلـيج، مـصر، پاكـستان،ايران قبـل از انقـلاب              سعودي، دولت   عربستان

  ).همانند ليبي، الجزاير،سوريه، عراق(سياست ظالمانه

سياسـي از بـالا باشـد همـانطور كـه در      هـاي   البته فروپاشي دولت ممكن است از طريـق انقـلاب   

در چنـين مـواردي كـاهش اقتـدار         . اتحاديه جماهير شوروي وكـشورهاي اروپـاي شـرقي روي داد          

هـاي رقيـب بـراي كنتـرل دولـت ممكـن اسـت بوجـود             دولت يك خلاء قدرت در رقابت با گـروه        

  .اين در مورد افغانستان صادق است). 32(آيد

  :ها يافته

 مدني در منطقه در حال رشد است و بنـابراين شـانس بـراي دمـوكراتيزه                 استدلال شد كه جامعه   

با اين وجود، حاميان اين اسـتدلال       . شدن كشورهاي خاورميانه به صورت اميدوار كننده وجود دارد        

تمـايز بـين جامعـه و يـك         . فاقد موشكافي دقيقي در تعريف، كاركرد ومقياس جامعه مدني هـستند          

اجتمــاعي در زمينــه  طــرف ديگــر در رونــد كلــي مطالعــات علــوم از . جامعــه مــدني واضــح نيــست

شـرطهاي لازم بـراي ظهـور         دموكراسي، استدلال شده كه كشورهاي خاورميانـه عمومـاً فاقـد پـيش            

اي هـستند كـه       هاي مسلط در اين كشورها نيروهـاي اوليـه          اسلام بنيادگرا ودولت  . دموكراسي هستند 

از سـوي ديگـر عليـرغم ايـن ديـدگاه، پيـشينه             . اندازنـد   دموكراتيزه شدن را در منطقه به تـأخير مـي         

اشان وجـه محـدود ومختـصري         دموكراسي ودموكراتيزه شدن به نقش حياتي دولت در برابر جامعه         
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گيـرد، در   نيازهاي اقتصادي، اجتماعي براي دموكراسي اغلب مورد توجه و اهميـت قـرار مـي             . دارد

اعي وميزان تمركز قدرت دولـت نـسبت بـه جامعـه            هاي اجتم   كه تقسيم منابع قدرت بين گروه       حالي

تـوجهي قـرار      چيزي كه بسيار مهم و حياتي است و اغلب مورد بـي           . گيرد  كمتر مورد توجه قرار مي    

. اجتماعي وسياسي هـم بـين جامعـه وهـم بـين دولـت اسـت              -گيرد، تقسيم منابع قدرت اقتصادي      مي

كـشند، مگـر      اري از قدرتشان دسـت نمـي      نخبگان با تصدي دستگاه حكومتي بطور داوطلبانه و اختي        

فرضـاً بـا وجـود      . هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي با چالش مواجهـه شـوند            اين كه با رشد سازمان    

موفقيت اعتراضات براي دموكراتيزه شدن جوامع نيازمنـد اسـتقامت و پايـداري در برابـر تنهـا يـك               

و رويكرد ساختاري   . ل بيشتري دارد  گروه، دولت ، هستند كه براي به انحصار درآوردن قدرت مجا          

طـرد  ) يعني اسلام ذاتأ با دموكراسـي ناسـازگار اسـت         (منطبق با اين تبيين فرهنگي دموكراتيزه شدن      

  .شده است

يافته كـارگري،    دموكراسي بر اساس متغييرهايي همچون شاخص توسعه انساني، اتحاديه سازمان    

هـايي در سـطح حقـوق         ، همچنين شاخص  مصارف دولت مركزي بعنوان درصد توليد ناخالص ملي       

ارائـه دادن نتـايج دموكراسـي موجـود،     . آيـد  هاي مدني در اين كشورها بدست مي        سياسي و آزادي  

ــيش   ــه را ناخوشــايند و جانفرســا پ ــي مــي موفقيــت دمــوكراتيزه شــدن منطق ــد بين ــه. كن ، )1/4(تركي

، در مقولــه )9/4(ربــي، وامــارات متحــده ع)9/4(، مــصر)7/4(، پاكــستان)0/5(، اردن)0/5(مــراكش

شانس براي ايجاد دموكراسـي     . گيرند كه دموكراسي در آنها ناكامل بوده است         كشورهايي قرار مي  

ايران، عراق، كويت، سوريه، افغانستان، يمن، الجزاير، ليبـي، لبنـان، قطـر،             (در كشورهاي باقي مانده   

بـر ضـعف جامعـه و قـدرت         خودكـامگي تنهـا     . ثبات باقي مانده است     متزلزل و بي  ) بحرين وسودان 

بنابراين شانس كمتري براي پيروزي دموكراسـي در خاورميانـه نـسبت بـه آنچـه                . دولت تأكيد دارد  

يافته واز لحـاظ سياسـي        طبقه كارگر غير سازمان   . مدافعان جامعه مدني مدعي آن هستند وجود دارد       

سـطح پـايين بـاقي مانـده        ي كـارگري در       يافتـه   طوركه اتحاديه سـازمان     اند، همان   ضعيف باقي مانده  

هاي كارگري از فرايند سياسي بـدليل مجـال كمتـر بـراي نفـوذ                 اين بدان معناست كه سازمان    . است

يافته در تركيه،مصر و به ميـزان كمتـري در اردن، تـونس و                كارگران سازمان . اند  سياسي مجزا مانده  

  .مراكش موقعيت بهتري براي اعتراض به دولتشان دارند

هـاي آمـاري مـصارف دولـت          كـه داده    دولت در حد بالايي بـاقي مانـده، همچنـان         توانايي مالي   

هاي تونس، مراكش، عمان، مصر، اردن، كويـت ويمـن اتحادشـان بـا                دهد، دولت   مركزي نشان مي  
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تـر    يافته و در نتيجه آنـان در برابـر اصـلاحات سياسـي بـسيار شـديد مقـاوم                    نخبگان اقتصادي تقويت  

هاي خليج به منابع سنتي، مشروعيت متكي هـستند، هماننـد اسـلام        دولت سعودي و   عربستان. اند  شده

هاي زورگويانـه بـه حفـظ موقعيـت سياسـي             دهند و در تركيب با سياست       را ادامه مي    وسلطنت و آن  

هاي افغان و سودان هنوز انحصار خود را بـر منـابع اقتـصادي، اجتمـاعي                  دولت. پردازند  موجود، مي 

جامعه در مقابل دولت ضعيف باقي مانده است ). 33(اند خلي مستقر ننموده  هاي دا   بعد از پايان جنگ   

بويژه در مراكش، مصر، سودان، عراق، ايران، افغانـستان، پاكـستان و يمـن، تنهـا در تركيـه احتمـال         

در واقع تركيه تا حد زيادي به صورت دموكراسي يـا متمايـل             . بيشتري براي ايجاد دموكراسي دارد    

  .وبررسي قرار گرفته است  بحثبه دموكراسي مورد

توانـد شـانس ايجـاد        هـاي خلـيج مـي       جابجايي روابط پاتريمونيالي بين دولت و جامعه در دولت        

يافتـه بـومي در ايـن         دموكراسي را بالا ببرد با اين وجود عدم حضور يك اتحاديه كارگري سـازمان             

معـه مـدني در خاورميانـه       در حقيقت ظهـور جا    . سازد  كشورها استقرار دموكراسي را غير ممكن مي      

يافته در يك موقعيـت اعمـال         هاي سازمان   افتد كه گروه    وكشورهاي در حال توسعه زماني اتفاق مي      

هاي قـومي     هم دولت . فشار بر حكومت نخبگان براي باز كردن فضا و نظام سياسي، موثر عمل كنند             

 از جملـه كـشورهاي   و هم جوامع ضعيف موانعي براي دموكراتيزه شدن كشورهاي در حال توسـعه           

  .  خاورميانه هستند
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 يعني اميد به زندگي، ممكن است متغييـر         HDIمتغيير سوم   . مقاله و هم در جاهاي ديگر مورد بحث قرار گرفته است          

در حاليكه اميد به زندگي به عنوان شاخص وضعيت سلامتي جامعه اسـت،             .  دموكراتيزه شدن نباشد   مربوط به سنجش  

ايـن متغييرهـا بـا هـم سـطح       . اي وابـسته اسـت      يعني به توسعه اجتماعي هر جامعـه      . كه با دموكراتيزه شدن مرتبط است     

 اجتماعي، نه فقط بـا      – توسعه اقتصادي    كنم در اين رابطه،     دوباره تأكيد مي  . سنجند   اجتماعي را مي   –توسعه اقتصادي   

  .اقتصاد، با دموكراتيزه شدن نيز فرض گرفته شده است
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- Dietrich Rueschemeyer, Evelyne H. Stephens and John D. Stephens, Capitalist 
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20) Philippe C. Schmitter, Still the Country of Corporatism? in Frederick Pike and Thomas 
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ولت نه چندان قوي ممكن است، طويل باشد، يعني اندازه بوروكراسي         براي توجيه نظري، واضح است كه د       ) 31

از طـرف   . اش ضرورتاً شاخصي براي سـنجش قـدرت يـا ضـعف دولـت نيـست                   ها و مؤسسات متنوع     دولت و سازمان  

در ايـن   . گـذارد   هاي بهتري براي استخراج منـابع در اختيـار آن مـي             ديگر، بزرگتر بودن اندازه دستگاه دولتي، فرصت      

سـهم  ). مـثلاً درآمـدهاي ماليـاتي دولـت       (د، پس يك مقياس وسيعتر براي سنجش قدرت دولـت ضـروري اسـت             مور

درآمد ماليات از كل درآمد دولت مركزي براي كشورهاي در حال توسعه غير قابل دسترسي است، از اين رو به كار                     

هـاي   محـدوديت . نـاممكن اسـت  بردن چنين مقياسي براي سنجش قدرت دولت در كشورهاي در حال توسعه، تقريباً              

كـار   هاي قابل دسترس كشورهاي در حال توسعه، اين مطالعه بهترين راه براي سنجش قدرت دولت به            موجود در داده  

گـر توانـايي      كند مصارف دولت مركزي، بعنـوان درصـد توليـد ناخـالص ملـي، نـشان                 اين مقياس استدلال مي   . برد  مي

مصارف حكومت مركزي بعنوان درصـد توليـد ناخـالص ملـي،            .  منابع است  حكومت براي كنترل منابع و شيوه توزيع      

  .گر مقياس مناسب قدرت دولت است اگر از اين ديدگاه ديده شود، نشان

در واقع نتيجه مبـارزه     . هاي خونين شهري شد     توزيع نابرابر قدرت در يوگسلاوي، براي مثال، منجر به جنگ          ) 32

. شـود   هاي رقيب مشخص مي     اروپاي شرقي از طريق مبارزه قدرت بين گروه       براي دموكراسي در روسيه و كشورهاي       

ظهور تضاد قـومي اساسـاً نـشانگر توزيـع نـابرابري در توزيـع منـابع              . نبايد بعد قومي تضادهاي مداوم را ناديده بگيريم       

 كنترل منابع سياسي ها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با بينانه سياست طبيعت پاتريمونيال و كوته. قدرت است

شـانس بـراي ايجـاد      . باشـد   هاي غير رسمي قدرتمنـد مـرتبط مـي          ها و گروه    ها، طايفه   و حياتي اقتصاد از طريق خانواده     

هـاي غيـر      ها براي منابع از طريق مؤسسات رقابت كنند، نه از طريـق شـيوه               يابد كه گروه    دموكراسي زماني افزايش مي   

  .اي يا ارتباطات شخصي  طايفهرسمي همچون پيوندهاي خانوادگي يا

هـاي داخلـي      بعد از جنگ  . هاي غير قابل دسترس از ابتدا جزء كشورهاي مورد مطالعه نبود            لبنان به دليل داده   ) 33

لبنان، حكومت هنوز با استقرار كنترل خود در قلمرو ملي دست به گريبان است، نيروهاي نظامي اسرائيل و سوريه در                    

  . نيروهاي خارجي و ضعف جامعه موانع ايجاد دموكراسي در آينده لبنان هستندوجود . آنجا حضور دارند

  .شود  را شامل مي1980-92 ميانگين مصارف دولت مركزي به عنوان درصد توليد ناخالص ملي -

  .است» يكپارچه تجاري«هاي   افغانستان داراي سازمان-

  .هاي متحد تجاري است  يمن داراي كميته-

  .آوري شده است با ارزشهاي زير جمع اتحاديه كارگري 

  .يعني كنترل كامل بر آنها=1:   ها يعني هيچ كنترل بر اتحاديه= 0:      ميزان كنترل حكومت-1

  آزادي كامل در مقابله= 1نداشتن فرصت مقابله       = 0:   فرصت برخورد و مقابله-2

  يكپارچگي كامل    = 1 نبود اتحاديه كارگري      = 0:      اتحاديه سازمان يافته-3

  :   در مجموع اجزا به خرده اجزا زير توجه كنيد

  : ميزان كنترل حكومتي-الف

  .دهد ها اجازه مي  اعم از اينكه دولت به كارگران براي سازمان يافتن و شكل گرفتن اتحاديه-1
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  . درصد كل ميزان فعاليت اقتصادي كارگران عضو اتحاديه-2

دهـد؟ هماننـد      هـاي سياسـي اجـازه مـي         هاي كارگري براي مشاركت در فعاليت       زمان اينكه آيا حكومت به سا     -3

  .ها با موقعيت احزاب سياسي انجمن

هـاي   هـا و كنفدراسـيون     هـا، فدراسـيون     زني جمعـي اتحاديـه      هاي حكومت براي آزادي چانه       گستردگي اجازه  -4

  .كارگري

  : فرصت مقابله-ب

افتد، و اگر اين چنين است، دقيقـأ چگونـه             كشور بطور واقعي اتفاق مي     ها در يك     اينكه آيا برخوردها ومقابله    -1

  است؟

  آميز است يا نه؟ ها خشونت  اينكه آيا واكنش حكومت به مقابله-2

  : يكپارچگي سازمان يافته كارگري-ج

سازمان يافتگي بيشتر     هاي تجاري در كشور به فرض تمركز        ها و كنفدراسيون    ها، فدراسيون    تعداد كلي اتحاديه   -1

، توانـايي  )باشـند  يك يا دو يا سه كنفدراسيون متصدي تجارت كارگري در قسمت هاي اقتصادي مـي (هاي كارگري 

كـه    هاي كـارگري در جـايي         بنابراين عدم تمركز يافتگي جنبش    . كند  كارگران را براي فشار بر علائقشان را بيشتر مي        

ه باشند، ضعيف هستند و فرصت كارگران براي اعمال فشار بر           يافت  ها بدون همبستگي درون سازمان      تعدادي از اتحاديه  

  .هايشان پايين است حكومت جهت خواسته

در . اند يا نه؟ يعني ميزان استقلال سياسي كارگران هاي كارگري با احزاب سياسي پيوند يافته  اينكه آيا سازمان-2

تند و بـا حـزب سياسـي حـاكم پيونـد            هـاي حكومـت هـس       هاي كارگري ابزاري در دسـت       تعدادي از كشورها سازمان   

  .هاي كارگري بالا است اند ميزان نفوذ حزب سياسي حاكم در سازمان يافته

  . ميزان كنترل حكومتي و مجال براي برخوردهاي قانوني-3
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